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چكيده
ت استد.بدين صورل بوآن كه از آغاز در ميان مسلمانان متداونى قرساختار كنو

ع و به طور تقريبى هر چهه شروگترين سوره تشكيل يافته و از بزرسور١١٤كه از 
چكتـره ها كـوآن پيش مى>رويم از حجم آيات كـاسـتـه شـده و سـوربه انتهـاى قـر

د.ه ناس ختم مى>شودند و به سورمى>گر
دنحيانى بوآن كريم از جهت وسى ساختار قرآنچه در اين مقاله دنبال مى كنيم برر

دن چينش آيات و سور و نيز قـالـبقيعى بـوقيفى و تـوگان آن و نظم آنهـا،تـواژو
سى و بيان شده است.د بررارمصحفى آن است،كه نظريه>هاى مختلI در اين مو

حيانىسى وآن و نظم آنها و سپس  به بررگان قراژدن وحيانى بوسى ودر ابتدا به برر
داخته شده و نظريه>هاى مختلفى بيان شده از جمله:تيب آيات و سور پردن تربو

ها.تيب سوردن تره ها. ب) نظريه اجتهادى بوتيب سوردن ترقيفى بوالI) نظريه تو
ها.خى سورتيب بردن ترحيانى بوج) نظريه و

آن درآن و ذكر دلايل قائلان به جمع قـردن قرار بوسى مصحـI ودر پايان به بـرر
داخته شده است. پر(ص)مان پيامبرآن در زمان صحابه،و دلايل قائلان به جمع قرز

ه>ها،تيب سوردن ترقيعى بوقيفى يا توآن، توگان قراژحى، وآن، وقره ها:اژكليد و
دن آن.ار بوآن و مصحI وجمع قر

مريم هرمزى شيخ طبقى
كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث
واحد علوم و تحقيقات
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مقدمه
آن و نيزدن چينش آيات و سور قرقيفى بوگان، تواژآن از نظر ودن ساختار قرحيانى بوو

ى ازدارده برآنى است و پـرى از بحث>هاى قردن آن،زيربناى بسيـارار بوقالب مصحـI و
ندى خداوحيانى از سـوهاى آن،مى>طلبد كه بدانيم چه مقـدار از ايـن كـتـاب وازمعانـى ر

دمان پس از آنها در آن نقش داشته>اند.پـراست و چه مقدار مسلمانان صدر اسـلام و مـر
ده تر باشد قلمرو نكته سنجىآن گستردن ساختار قرحيانى بوچه قلمرو واضح است كه هرو

د.اهد بوتر خوو تيزبينى در اين كتاب آسمانى باز
ند در حد امكان بـهى خداودر مقاله>اى كه پيش رو داريد سعى شده است تـا بـه يـار

د.ار گيرامى قراننده گرجه شما خود تود.اميد است كه مورداخته شوسى اين مسائل پربرر

آنى و نظم آنهاگان قراژدن وحيانى بوو
شاندن لباس لفظ به اينند متعال است،پوآن از جانب خداونه كه معانى قرهمان گو

ند متعال است، نـهكيب و تنظيم الفاظ آن نيز از آن خـداونگى ترمعانى و مفاهيم و چگـو
د كهاهد بواين، اين احتمال بى اساس خوئيل امين و نه كس ديگر.بنابر، نه جبر(ص)پيامبر

تده و آن حضرل كرش نازئيل بر قلب پيامبراسطه جبرند است كه با وآن از آن خداومعانى قر
ا بائيل معنى القا شده و او آنها رده است و يا آن كه بر جبـرآورا در قالب الفاظ درد آن رخو

١ده است.ات عربى بيان كرتعبير

ايات است:آن كريم و رود قردليل بر بطلان اين نظريه خو
)١٧/١٠٦اء، (اسرلناه تنزيلاّ و نزٍاس على مكثّأه على النقناه لتقرآنا فرو قر.١

س ما و شامل لفظ و معنـىى است كه در دستـرآن آن چيزاد از قرشن است كه مـررو
د مى كند.ا مستند به خوند تنزيل آن راست و خداو

ند آمده است:. كتابى كه پيش رو داريد از جانب خداو٢
)٥/١٥(مائده،قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين

د نسبت مى>دهد:احت به خوانده و به صرد خوا كلام خوند آن ر. خداو٣
)٩/٦(توبه،هّه حتى يسمع كلام اللك فأجركين إستجارو إن أحد من المشر

ده است:دم بوآن بر مرت قرائت و تلاو.كار پيامبر قر٤
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 و)١٨/٢٧(كهـI، ؛ـكّحى إليك من كـتـاب رب،و أتل ما أو)٩٦/١(علـق، ـكّا باسـم ربإقر
ان است.دن سخن ديگرگو نموت بازائت و تلاوه>هاى قراژو

٢ق،لكنه كلام الخالقمايد:لا خالق و لا مخلوآن مى>فره قر دربار(ع)امام باقر

٣د.تى آشكار دارآن تفاوب قرب آن با اسلود است و اسلوجو نيز مو(ص)مل اكرسوسخنان ر

د:اهد بودمند خود سوجه به نكاتى كه ياد مى>شواى دريافت بهتر اين مساله توبر
ى بـهتى است كه و.استناد يك سخن به گوينده مانند شعر يا مـتـن ادبـى در صـور١

اينشتار از آن او باشد.بنابـركلمات آن سامان بخشيده باشد و سبك بيانى آن گفتار يا نـو
كيب آنها باد مى>نامد،بايد در معنى،گزينش الفاظ و تـرا كلام خوند آن رسخنى كه خداو

يكديگر،از آن او باشد.
ب بيانى و ساختـارف و اسلوآن بسته به همين نظم شگـر.سهم مهمى از اعجاز قر٢

دن مانند آن نيست و اگر بنا باشد بشر در ايجاد چنيناى آورا ياران رآهنگين است كه ديگر
آن باطل گشتـه وه جويى قرد،مبارزاند در نظم آن دست برمتنى دخالت داشته باشد و بتـو

فت.اهد راعجاز آن از ميان خو
قه>ها و اختلاف>هايى كه داشته>اند،درانها با همه فـر. امت اسلامى در تمامى دور٣

نهند متعال است، هيچ گوآنى از آن خداوكيب>هاى قراين كه ساختار حاكم بر جمله>ها و تر
ند.از اين رو دانشمنـداناه نداده>اند و همگى بر آن اتفاق نظر دارد رديدى به خوشك و تر

ى داشت،در فهـمگارآن ناسـازدند كه با قـرا استنباط مى>كـرگاه قاعـده>اى رادب عربى هـر
٤آن.اه مى>دادند نه به قرد را به خودند و خطا رخويش تأمل مى>كر

ه به جابجايىمى>خوريم كه اشاردى برارالبته در ميان آثار به جا مانده از گذشتگان،به مو
اهيم قمى درد،از جمله تفسير على بن ابرآنى دارو تقديم و تأخير در بخشى از كلمات قر

نه>هايى از اين دستد،در بحث تقديم و تاخير،نموآن دارمقدمه>اى كه در اصناف آيات قر
د.مى شمرطه برايات مربوه به روا گاه با اشارر

د وهام هيچ پايه و اساسى ندارنه اوسد كه اين گوامى به يقين براننده گراى آنكه خوبر
انه اى رتر از آن است كه اين سخنان از آنها صادر شده باشد، نمو بر(ع)شأن  ائمه طاهرين
ارزيابى مى كنيم:

 گفته شده است كه)٤٥/٢٤(جاثيه، ت و نحيانيا نموّا ما هى إلا حياتنا الـدو قالودر آيه:
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نده مى شويم؛گ نداشته اند تا بگويند مى>ميريم و زنده شدن پس از مردهريه اعتقادى به ز
ت» يعنى حيات مى>يابيم و مى>ميريـم.بـاده است:«نحيى و نمونه بواين، آيه اين گـوبنابر

فته استت نگرى صورنه تقديم و تأخيرد كه هيچ گوشن مى>شودقت در اين آيه كريمه رو
ار نسل انسانى تا بـهد.استمراهد بوخر،به يك معنى خـوو«نحيى» چه مقدم باشد چه مـو

ت تأخيـردن بر آن كه در صورگ،افزوانگيخته شدن پس از مـراد جديد نه بـردنيا آمدن افر
سيمار حيات بهتر تـرده و استمرنى است،معنى بهتر بـو«نحيى» چنانچه در مصحI كنـو

د و از نظر لفظى نيز كلام آهنگين و زيباتر مى>باشد.مى>شو
مب به امام معصوده و منسواد بوت افرى از اين قبيل نيز هستند كه يا قضـاوآثار ديگر

ايت هايى دست ساخته هستند و از امام صادر نشده>اندنيستند،يا اگر از امام نقل شده اند رو
ده است.د امام تقديم از نظر معنى بوو يا گاه مقصو

ه جابجايى و يا تغيير و تبديل در كلمات واياتى كه دربارو در نهايت امر بايد گفت رو
اين دراحدى هستند كه قطع به صحت آنها نداريم،بنابـرهاى وسيده اند،خبرآن رآيات قر

٥نمى داريم.قI مى>كنيم و از ظاهر مصحI دست برآنها تو

تيب آياتدن ترحيانى بوقيفى و وتو
اساس حكمته ها، حساب شده و بردن تنظيم آيات در ضمن سورحيانى بوقيفى و وتو

دجواى و سليقه صحابه در به وفته و رت گر صور(ص)اهنمايى>هاى پيامبرشاد و رده و با اربو
د دخالتى نداشته است.جوتيب موآمدن تر
شت پيامبر به سه رونظار

د آمده است،ازعه آيات آن در يك نوبت فـروى داريم كه مجموه هاى بسيار.سور١
ه هاى فاتحه، انـعـام، صـI،ايات نيز ياد شـده>انـد،سـوره>ها كـه در روجمله ايـن سـور

ثر، تبت، بينه، نصر، فلق و ناس هسـتـنـد.ن، كوعاديات، ضحى، اخلاص، كافـرو
ى طبيعى است.آن امرچك قره هاى كوى از سورل دفعى در بسيارنزو

ل شده>اند،بى هيچ دخل وه هايى كه به طور كامل نـازتيب سوراضح است كه ترپرو
ند است.ى خداوفى از سوتصر

تيبه هايى كه به طور تدريجى تكامل يافتند، عالم نخست و مهم در تر. در سور٢

گان قرآنوحيانى بودن واژ
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حمنبسم الله الره با(نده سورده است،بدين معنى كه پرول بوتيب نزويافتن آيات آنها همان تر
فتندل مى>شدند در پس يكديگر جاى مى گر) آغاز مى>گشت و آياتى كه در پى آن نازحيمالر

ا اعلام نمايد.ه>اى جديد رع سوره و شرودد و ختم آن سورل گرتا آن كه بسم اللهى ديگر ناز
ده است و در آياتى كـهلى حساب شده بونامه و جدوق به برآن مسبول تدريجى قرنزو

اهند داشت، درهماهنگى با جايگاهى كه خـوقعيت مكانى و تنـاسـب ول مى>شد،موناز
،)١١/١د، (هوكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيرفته مى>شده است:نظر گر

)١٦/١٠٦اء،(اسراه على الناس على مكثقناه لتقرآنا فرو قر

ه>هايى كـهه>ها از نظر ساختار با سـورمويد اين مطلب آن است كه مى>بينيم ايـن سـور
ند و آيات آغاز و پايان آنها متناسب و همـاهـنـگ بـاتى نـدارل مى>شده>اند،تفـاويكبار نـاز

ه است.ن سورمضمو
ت سبب شدهو تعيين آن حضر(ص)دى از ثبت آيات،تصريح خاص پيامبرار. در مو٣

د كه ممكنار گيرى قرج شده و در جاى ديگـرد خارل خوتيب طبيعى نـزواست تا آيه از تر
سيده است.گذشته به اتمام ره اى باشد كه دراست سور

ده است از جمله از عثمان بـن ابـىا حكايت كـرد اندكى از اين دسـت رارتاريخ،مـو
ايت شده كه گفت:العاص رو

تش ناگاه بهدم. در اين هنگام ديدم كه حضر نشسته بو(ص)مل اكرسودر محضر ر
د من آمد وئيل نزد:جبرموانداخت و فرا فرود ره شد، آن گاه چشمان خوجايى خير

ار) ١٦/٩٠(نحل،  الله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتاء ذى القربىّإندستور داد تا آيه:
ار دهم.ه نحل ميان آيه شهادت و آيه عهد قردر سور

،ن فيه إلى اللهجعوما ترا يوقوّاتول شده:ايت است كه آخرين آيه نازه روباز در اين بار
٦فته است. ميان آيه ربا و دين جاى گر٢٨٠ �ه آيه بقر�هئيل در سوره جبراست كه بنابر اشار

هاهيم يافت كه ساختار سـورخوه ممتحنه نيك بنگريـم درنه در سوران نمـواگر به عنو
عىضوحدت موه>ها سنجيده و نظام مند است و تناسب آغاز و انجام و وهمانند ديگر سور

ه>اىتب سازيم، از قالب سورل مرتيب نزوا بنابر تـراهيم آن ربر آن حاكم است و اگر بخو
ه>هااهد شد و ساختار آن شباهتى با ساختار ديگر سـورج خوتيب خـارش ترمنسجم و خو

اهد داشت.نخو
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تيب آيات،مساله اى است بيشتر قريب به اتفاق دانشمنداندن ترفيقى بوبه هر حال تو
ه نيز اينده>اند.دقت در نظم آيات هر سورى ادعاى اجماع كرف هستند و بسياربه آن معتر

ارى آنها با آيات پيشين دشوتباط ظاهرك ارا به خوبى تأييد مى>كند و آياتى نيز كه درمساله ر
٧اهد شد.شن خوتباطشان رواست با انديشه و تامل ار

ماند در زجوا با نظم مونى  آيات ردن نظم كنوخى از دانشمندان شيعه مطابق بوالبته بر
ا در آن بى دخالت ندانسته اند،فته و اجتهاد صحابه را نپذيرپيامبر، نسبت به تمامى آيات ر

٨از جمله آنان علامه طباطبايى است.

هه>ها،دربـارتيب سـورافق نيستيم و در بحـث از تـرالبته ما با علامه در اين جهـت مـو
اهد آمد.دن آيات خـوقيفى بـود و نيز تاييداتى بـر تـواهيـم آورايات جمع نقدهايـى خـورو

ده مانند سـوره>ها در صدر اسلام دائر بـوه اين سوره گـرواى گروهمچنين نام>هايى كـه بـر
 حكايت مى>كند،(ص)مان حيات پيغمبرال و مئين و مثانى و مفصلات در احاديثى كه از زطو

د.بسيار به چشم مى>خور

ه هاتيب سوردن ترقيعى و اجتهادى بودن و يا توحيانى بوقيفى و وتو
فتهت گره پيامبر صـورقيفى است و يا اشاره>ها كه آيا توى و تنظيم سـوردآوره گردربار

ه آند و دربارد دارجوت،اختلاف نظر وحلت آن حضراست و يا اجتهادى است و پس از ر
ائه شده است:سه ديدگاه ار

(Tقيفى و مستند به پيامبر است. توال
 اجتهادى و مستند به صحابه است.ب)
حيانى و در بخشى ديگر اجتهادى است. دربخشى وج)

دازيم:ه آنها مى>پرى درباراء ياد شده و ادله آنها و سپس به داورسى آردر اين بخش به برر
 (Iه هاتيب سوردن ترقيفى بوتوال

 مى>باشد(ص)شاد پيامبرآن به اره>هاى قرنى سورتيب كنوى بر اين عقيده>اند كه تربسيار
ى درد داشته است.از جمله اين كسان، ابن انبارجو و(ص)مل اكرسومان رتيب در زو اين تر
».از ديگر كسانى كه قائلالبرهانمانى در«»؛كرد على من خالI مصحI عثمانّالركتاب«

٩تيب سور هستند،ابو جعفر نحاس،ابن حصار و ابن حجر مى>باشند.دن ترقيفى بوبه تو

گان قرآنوحيانى بودن واژ
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ش داده مى>شد آموز(ص)مل اكرسومان رآن در زد كه تمامى قرتضى اظهار مى>دارسيد مر
د و ابى بن كعب و غير آنهى از صحابه مانند عبدالله بن مسعوديد… و گروو حفظ مى گر

دند و تمامى اينها با اندك تأملى دلالتچندين بار ختم كر(ص)ا در حضور پيامبرآن ردو، قر
١٠اكنده و از هم گسسته.ده،نه پرتب بوآن تدوين شده و مرد كه قربر اين دار

ى،چه در گذشته و چه در حال، بر جمعتضى،دانشمندان شيعى بسياربه جز سيد مر
د:ان نام برا مى>توده>اند كه از ميان آنها اشخاص ذيل ر تاكيد كر(ص)مان پيامبرآن در زقر

س،آيه الله خويى،محمد تقىسى،سيد ابن طـاووق،امين الاسلام طبرشيخ صدو
اده آملى،از دانشمندان متاخـر وى،آيه الله حسـن زتضى عسكرشريعتى،علامه سيد مـر

قيفى است كه از جمله آنهـاتيب سور توند كه ترى بر اين باورمعاصر اهل سنت نيز بسيـار
صبحى صالحى است.

هVهاتيب سوردن ترب) نظريه اجتهادى بو
فات يافت كه در حالى و(ص)هى از دانشمندان گذشته و حال،معتقدند كه پيامبـرگرو

م ها و كاغذ و در سينه>هاىان>ها،تكه چرآن بر جريده>هاى نخل،تخته سنگ>ها،استخـوقر
ه>ها نيز نـامدند و سورتب بوه>ها مرچه آيات در ضمن سورد،و گراكنده بـوت پردم به صورمر

تيبى نظـام دار مـيـاند نداشت و تـرجون وت مصحI و كتـاب مـدوآن صورداشتند،امـا قـر
فت.البته بنابر نظر شيعه پيـش ازانهاى  بعد انجام گـرد و اين كار در دوره>هاى  آن نبـوسور

اقع نشد.مت  وش حكود پذيردند كه مورده بودآورآنى گر قر(ع)ت اميرهمه اين اقدامات حضر
التمهيد «فت نيز درس و علامه طباطبايى از قائلين به اين نظريه هستند.استاد معرابن فار

١١سخت اين ديدگاه است.ان سرفدار» از طرفى علوم القرآن

جيح مى>دهد، سعى بر آنا تره ها رتيب سوردن ترقيفى بود توكشى كه خوالدين زربدر
ا هم عقيده بداند،به اين بيان كه كسانى كـهه را لفظى و هر دو گـرود كه اين اختلاف ردار

ند كه صحابه به اسبابل دارا قبوا به دست صحابه مى>دادند اين مطلب ره>ها رتيب سورتر
هتيب اشـاراى آنها به ايـن تـر بر(ص)مل اكرسودنـد و رگاه بوآن آل و جايگاه كلـمـات قـرنزو
د پيامبر بـاچه خود و اگر مى>شو(ص)تيب آنان مستند به پيامـبـراين جمع و ترده>اند.بنابـركر

اىا بره>ها رتيب سـورنگى ترد،اما چگـود نياورا در يك مصحI گـره>ها رد سـوردست خو
١٢د.ده بودم بيان كرمر
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هVهاخى سورتيب بردن ترحيانى بوج) و
ا درتيب آنها رده و تره>ها اتخاذ كرتيب سورا در ترأى ميانه>اى رهى از دانشمندان،رگرو

قيفىا تـوه ها رتيب تمامى سـورقيفى و در بخشى اجتهادى مى>دانند.بيهقـى تـربخشى تـو
د.ايش دارائت،ابن عطيه نيز به اين نظر گره انفال و برمى>داند،مگر در دو سور

١٣د.ى مانند ابن عطيه دارجعفر زيبر نيز نظرابو

ىده؛ وا انتخاب كـراى ميانه رطى نيز از جمله كسانـى اسـت كـه رجلال الدين سيـو
ى كه من اختيار مى كنم،همـانفته… نظـرمى>نويسد:كسى از من در اين نظر پيشى نـگـر

ى است كه بيهقى گفته است.دكتر حجتى نيز مى>نويسد:نظر
مانتيبى اسـت كـه در زد،كم و بيش،به هـمـان تـرجوآن مـوه>ها در قرتيـب سـورتر

دجوك شيعى و اهل سنـت،وى از مدارا بسيـاراهم  آمده است،زير فر(ص)پيغبمـر
اتى تاييد مى>كند.و در احاديث اشار(ص) مان پيغمبرا به طور نسبى به زتيبى رچنين تر

هآن اشارى از سور قرتيبى در سطح بسيار به چنين تر(ص)مل اكرسود كه رديده مى>شو
ده،بلكهقيفى نبوتيب آيات،توتيب همه سور مانند ترده،منتهى بايد گفت كه ترموفر

١٤ده است.اى و نظر صحابه دخيل بوتيب بعضى از سور،احتمالا ردر تر

مان صحابهآن در زدلايل قائلان به جمع قر
دجو و(ص)مل اكرسـوان حيات ره ها به شكل مصحـI در دور.امكان تدوين سـور١

د داشته است و تاجوآن ود آمدن قرت هنوز انتظار فروا در عهد آن حضرنداشته است،زير
ايند.بنابردآورت مصحI گرا به صوره>ها ران سورنه مى>توحى منقطع نشده چگوقتى كه وو

١٥تب مى>شد.حى كامل مى>گشت و آن گاه مرى مى شد و وسالت سپران ربايد دور

ه>ها با يكديگرتيب سورد در تردآورا گرآن ر. مصاحI صحابه پيش از آنكه عثمان قر٢
گز اختلافد، آنان هرسيده بول خدا رسود و از رقيفى بوتيب تواختلاف داشتند.اگر اين تر

لد، در اول بوتيب نزو به تر(ع)دند؛ چنان كه گفته اند مصحI على بن ابى طالبنمى كر
مل»، و پس از آن«تبت» و بعد از آن«تكوير» تا آخرا»،بعد «مدثر»، سپس«مزه«اقرآن سور

ان»…ه»، «نساء»، «آل عمرد،«بقرسور مكى و مدنى؛و همچنين در مصحI ابن مسعو
ه>ها با همديگرتيب سوردندو نيز مصحI ابى بن كعب و ساير مصاحI در ترفته بوار گرقر

گان قرآنوحيانى بودن واژ
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١٦دند.يكسان نبو

ىدآوره گرى است كه دربارايات و آثارعه رو. يكى از دليل>هاى عمده اين نظر،مجمو٣
تيب مصحI قابل استنباط است.دن ترد شده و از آنها اجتهادى بوارو تنظيم مصحI و

اياتايات كه بيشتر در آثار اهل سنت و گاه در آثار شيعى آمده،روهى از اين روگرو
مان خلفاست.از جمله  ابن اشته نقل مى>كند:آن در زط به جمع و تدوين قرمربو

ه>هاى انفال و توبهار دهند،و سورا پى درپى قرال ره هاى طومان داد كه سورعثمان فر
» از يكديگرحيمحمن الرسم الله الرا با«بار داده و آنهـا رلانى قره طوء هفت سورا جزر

ا ميان انفال و توبه بسـمسد،چرايتى،ابن عباس از عثمان مى>پـرد و باز به روجدا نكر
شند حيات گفت و رول خدا بدروسون رالله نيامده است؟و عثمان پاسخ مى دهد چو

١٧ا كنار هم نهاديم.ه،از اين رو اين دو ره است يا يك سوراى ما كه اين،دو سورنشد بر

اخى آن ره صحت اين حديث تشكيك شده است و تك حديثى است كـه بـرالبته دربار
تيب اين دودن تره است كه اجتهادى بوض صحت،دلالت آن همين اندازفته>اند و بر فرنپذير
د،به طور يقـيـنى اجتهادى و بى>سابقـه بـوه>ها امرتيب ديگر سـورساند،و اگر تـرا بـره رسور

ه>هاى انفال و توبه نيـزح مى>شد.سـورنگى آن مطره چگـوى دربارالات و نقدهاى بسيـارسو
ه باشند.ا تقويت مى كند،كه اين دو يك،سوره>اى زياد است كه اين مساله رتناسبشان به انداز

دنقيفى بـوايات جمع،با قائل شدن بـه تـوفتن روجه است كه پذيـراين نكته قابـل تـو
ه دست به تاليـIى از نويسندگان اهل سنت كه در اين بـارد و بسياره>ها منافاتى نـدارسور

ند،م مى>پذيرل و خليفه سومان خليفه اوا در زآن رده>اند، در عين آن كه  جمع و تدوين قرز
ده كه ازاساس آنچه بـوتيب بـرقيفى مى>دانند،يعنى اين نظـم و تـرا نيز تـوه>ها رتيب سـورتر
دند.ل خدا شنيده بوسور

د استناد دانشمندانـى ازايات،منحصر در منابع شيعى هستنـد كـه مـورجمعـى از رو
فته>اند.ار گرا به اجتهاد صحابه مى>دانند، قره>ها رتيب سورشيعه كه تر

 ازبحارالانوارد، در ان داراوفت بر آن تاكيد فرايتى است كه استاد معراز آن ميان،رو
د:موايت مى>كند كه فر رو(ع)ايت شده است كه جابر از امام باقرشيخ مفيد روارشاد 

لآن على ما انزب فساطيط لمن يعلم الناس القـرضر(ص) ا قائم ال محمـداذا قامو
١٨م،لانه يخالI فيه التاليI؛ن على من حفظ اليوالله جل جلاله،فاصعب ما يكو
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دم برآن به مرختن قـراى آموده>هايى بـراپر قيام كند،سـر(ع)مانى كه قائم آل محـمـدز
ا به شكـلآن رد،اين كار بر كسى كـه قـراهد كرده برپا خـول كراساس آنچه خدا نـاز
نى است.آن كنوت با قرآن متفاون كه تأليI آن قرتر است،چوارفعلى حفظ باشد دشو

خى آيات باه>ها و برتيب سورآن در ترنه استفاده مى>كند كه آن قرفت اين گواستاد معر
١٩د.ت دارمصحI حاضر تفاو

(ص)مان پيامبرآن در زدلايل معتقدان به جمع قر

ض>هاىى و تعارار نااستو(ص)مان پيامبرآن در ز.يكى از دلايل معتقدان به جمع قر١
ند.و به طـورمان خلفا و به دست آنـان دارآن در زاحاديثى است كه حكايت از جـمـع قـر

اهدد شد،نتيجه خوفات پيامبر باشد،رآن پس از ومانى كه احتمال ديگر كه جمع قرطبيعى ز
ت و با نظـار(ص)مل اكرسوآن،در سال>هاى حيـات رعه شدن قـرى و مجمـودآورداد كه گر
ده است.ايشان بو

٢٠» انجام دادهالبيان در«ه)(ره خويىّى است كه آية اللاز نقدهاى مهم اين احاديث،كار

ده اى داشته است.تاب گسترو در آثار نويسندگان باز
مان خلفا،امرآن به زند كه نسبت دادن جمع قـرآية الله خويى در پايان نتيجه مى>گيـر

اين مدعى تحريIمى است كه مخالI با كتاب،سنت،اجماع و عقل مى باشد، بنابرهومو
د استدلال كند….اند به اين احاديث بر مدعاى خونمى تو

آمده و قضيه جمع» در صدد پاسخگويى به اين اشكالات برالتمهيدفت در«استاد معر
د، نه مساله اىع كرجوص تاريخ راقعه اى تاريخى دانسته است كه بايد به نـصـوا وآن رقر

ه هاتيب سورخان بر اين مساله كه ترده است كه مورعقلانى و قابل بحث و جدل،و افزو
٢١ند.فته است، اتفاق كلمه دارت گرفات پيامبر صورپس از و

گشته و باد از نظر اخير براخر عمر خـوفت در اوه معرّالبته قابل ذكر است كه آيت الل
٢٢ شدند.(ص)ل خداسومان حيات رآن در زك و اسناد قائل به جمع قرجه به مدارتو

»،القرآن الكريم و روايات المدرستـيـنى نيز در كتاب«تضى عسكـرعلامه سيد مـر
آن درجه داشته>اند.قرآن توايات جمع قرد كه علماى گذشته نيز به تناقض رويادآور مى>شو

مان خلفاآن در زه جمع قراياتى كه دربارد و روئيل جمع شده بوحى جبر با و(ص)مان پيامبرز

گان قرآنوحيانى بودن واژ
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ا ازد كه آن رآن انجام دادند آن بوى كه خلفا نسبت به قرغ است،و كارد شده،تمامى دروارو
٢٣د ساختند.د، مجر بو(ص)حى بيانى، كه احاديث پيامبرو

ايات جمع نيز چنين است:ه رودى دربارجرسخن آيت الله برو
ايات بيان فضيلت ابى بكر و عمر و نشان دادن خدمـت آنهدف عامه در نقل اين رو

ده است.واه پيدا كرايات در ميان خاصه ردو به اسلام مى>باشد و از جانب آنان اين رو
گداشتاى بزرد، برآن مى>شوايات كه باعث كوبيدن عظمت قراهل سنت در نقل اين رو

در(ع)اياتى كه دلالت مى>كند،علىده>اند،همچنان كه شيعه نيز در نقل رواط كرخلفا افر
٢٤ده>اند….اط كرفتند، افرا نپذيرد و آنان آن ردم برد مرا نزد و آن ردآورا گرآن رقر

ده اند،اينه>ها به آن استدلال كرتيب سوردن ترحيانى بوان وفدار. از دلايلى كه طر٢
د.ده>اند و كسى از آنان با آن مخالفت نكـراست كه صحابه بر مصحI عثمان اجماع كـر

د و چنيندن مساله است؛ چه اگر از مسائل اجتهادى بوقيفى بود دليل بر تواجماع آنها خو
آن با يكديگرد اختلاف نظر پيش مى>آمد و بايستى نسخه>هاى قرى به اختيار مسلمان>ها بوكار

شت،و مشكلا مى>نوه>ها رد سورق و تشخيص و ميل خـوكس به ذومختلI مى>شد و هر
است كه بگوييم تمامى مسلمان>ها در اين جهت تسليم خليفه شدند و به آسانى تمـكـيـن

٢٥شيدند.د چشم پوتيب خودند و از تركر

د حالت خاصى استد دارجوه ها وتيب سوردن ترقيفى بو. از جمله دلايلى كه بر تو٣
د،پشتع مى>شـوه هايى كه با«حم» يا«الر» شـروه>ها حاكم است؛سوركه بر چينش سـور

ند پى در پى نيامده>اند؛ وع مى>شوه>هايى كه با«تسبيح» شروفته>اند، اما سورار گرسر هم قر
اء» و«طسم قصص» فاصله شده است كه در مطلعه«طسم شعره«طس» ميان دو سورسور

اقع شدهه«انفطار» و«انشقاق» وه«مطففين» ميان دو سورند. همچنين سـورمانند يكديگر
ىد و از روقيفى نبوه ها توتيب سورند. پس اگر تراست كه در آغاز و انجام همانند يكديگر

د،بى>گمان مى بايست«مسبحات» پشت سر هم مى>آمدند،فته بواجتهاد مشخصى انجام گر
ار«طس» پس از«قصص» ذكر مى شد و «مطففين» قبل از«انفطار» يا بعد از«انشقاق» قـر

نده«الر» نيز فاصله مى افتاد.ه هاى دارفت و ميان سورمى>گر
قيفىد،نشان دهنده توجوتيب مود ملاك تشخيص در ترجواه عدم ودليل ياد شده از ر

ه ها است.تيب سوردن تربو
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 و صحابه(ص)مل اكـرسود كه رانى بواو.يكى از دليل>هاى مهم اين نظر اهتـمـام فـر٤
مان خلافتآن تا زنه ممكن است جمع قرد اين اهتمام چگوجوآن داشتند.پس با وايشان به قر

سد كه در جمع آن نياز به دو شاهد باشد تا شهادتابى بكر به تاخير بيفتد و كار به آنجا بر
٢٦ا از پيامبر شنيده>اند.دهند كه آن ر

ا تاييد مى كند. از جمله از زيد بناياتى است كه اين نظر ر. دليل ديگر، اخبار و رو٥
٢٧قاع».آن من الرلI القرل الله نؤسوثابت نقل شده كه گفت:«كنا عند ر

ه ديدگاهVهاى ياد شدهى دربارداور
قيفىاهيم يافت كه ديدگاه توخوشنى درفين به رودر يك ارزيابى كلى از ديدگاههاى طر

ى،از ديدگـاهاهد تاريخى و اعتبـارجه از نظر استحكـام و شـوه>ها به هيـچ وتيب سـوردن تربو
ش اجتهادىد،بلكه در پذير مى>دانند كاستى ندار(ص)ا پس از حيات پيامبرتيب آنها ركسانى كه تر

د كه ناديده انگاشته شده>اند.اهيم بواجه خوسش>ها و ابهاماتى موه>ها با پرتيب سوردن تربو
ىه>ها در مصحI وتيب سورنه مخالفتى نسبت به ترمان عثمان هيچ گواين كه ما در ز

ده است.ى شناخته شده بودم امراى مرتيب برى است كه اين ترنمى>بينيم مؤيدى قو
ار است.آن حاكم نباشد،بسيار دشوه>هاى قرتيبى بر سورنه تراين،تصور اين كه هيچ گوبنابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١/١٥٧آن، م القر. الاتقان فى علو١
.٩٢/١٢٠ار، الانو. بحار٢
.١٩٤آن/. تاريخ قر٣
.١/٢٧٣آن،م القر. التمهيد فى علو٤
.٩٢/٧٥ار، الانو. بحار٥
.١/٢١٢. الاتقان، ٦
.٦٧آن/ زيباى قر�ه. چهر٧
.١٢/١٢٦ان، . الميز٨
.١/٢١٧. الاتقان، ٩

.١/٢٨٣. التمهيد، ١٠
.٢٨٨ ـ٢٨٠. همان/١١
.١/٢٥٧آن، م القرهان فى علو. البر١٢
.١/٢١٨. الاتقان، ١٣
.٩٠آن كريم/هشى در تاريخ جمع قر. پژو١٤

.١/٢٨١. التمهيد، ١٥
.١٥٤آن/. نائينى، تاريخ جمع قر١٦
. همان.١٧
.٥٣/٣٣٩ار، الانو. بحار١٨
.١/٢٧٦. التمهيد، ١٩
.٢٥٨ ـ٢٣٩. البيان، ٢٠
.٢٨٦ ـ ١/٢٨٥. التمهيد، ٢١
گداشت چهلميـن روزاسم بـزرى در مر. نقل از استاد ايـاز٢٢

م و تحقيقات.فت در دانشگاه علوگذشت آيت الله معردر
.٢/٧١سين، ايات المدرآن الكريم و رو. القر٢٣
.٤٨٤ ـ٤٨٣ل/. نهايه الاصو٢٤
.١٥٤آن كريم/. تاريخ جمع قر٢٥
.١/٢٥٣. البيان، ٢٦
.١/٥٧. الاتقان، ٢٧

گان قرآنوحيانى بودن واژ


